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امــــروزه در فــضــای پــرهــیــاهــوی مــدرســه‌هــا، مــیــان صــف‌هــای منظم و 
زنــگ‌هــای مشخص و تکلیف‌های بــرنــامــه‌ریــزی‌شــده، چیزی اساسی 
کلمات و لــذتِ  گــم شــده اســـت؛ آزادی خــوانــدن، کشف بــی‌دغــدغــۀ 
غوطه‌ورشدن در دنیای قصه‌ها. در کلاس‌های پر از مقررات، کتاب‌ها 
کودکی  غالباً به صفحات خشک و متون رسمی فروکاسته می‌شوند و 
کوچه‌‌‌های داستان‌ها قدم بزند، تنها به  که با خیال خود می‌تواند در 

خواندن از روی برنامه‌ای ازپیش‌تعیین‌شده محدود می‌شود. 
در این زمینه، در پیش‌ازظهری آرام، میان گفت‌وگویی دوستانه، سخن 
که بــدون فشار، بــدون دســتــور، بــدون جدول‌های  از کتاب‌هایی بــود 
استاندارد خوانده می‌شوند؛ قصه‌هایی که از دل زندگی می‌جوشند، نه 
از بخش‌نامه‌های رسمی به مدرسه‌ها. در این گفت‌وگو، دکتر عبدالعظیم 
ــوزش رسمی، با دیــدی تیزبینانه از  کریمی، یکی از منتقدان جــدی آم
نقش خواندنِ آزاد در پرورش ذهن‌های مستقل گفت؛ از اینکه چگونه 
داستان، نه فقط به‌عنوان مــاده‌ای آموزشی، بلکه به‌عنوان تجربه‌‌ای 

واقعی، می‌تواند مسیر اندیشیدن را روشن‌تر کند.  
ایــن گفت‌وگو فراتر از انتقادی صــرف بــود. دعوتی بــود به بازنگری، به 
بازکردن دریچه‌ای تازه به‌سوی یادگیری که در آن، کلمه‌ها پیش از آنکه 

آموزش داده شوند، تجربه می‌شوند.  
در ادامه، نگاهی خواهیم داشت به نکاتی کلیدی که دکتر عبدالعظیم 
کریمی در این گفت‌وگوی آزاد و بدون برنامه‌ریزی قبلی بیان کرده‌اند؛ 
نکاتی در اهمیت خواندن آزاد در شکل‌گیری ذهن خلاق و مستقل. 
خوشبختانه ایــن گفت‌و‌گو ضبط شــده بــود و حــالا با ویرایشی مختصر 
و انتخاب عنوان‌هایی برگرفته از متن، تقدیم خوانندگان عزیز نشریۀ 

مدرسۀ ما می‌شود.
محمد ناصری �

اتفاقات تصادفی؛ برنامه‌های تحمیلی
گاهــی اتفاقــات تصادفــی، ماننــد ورود بــه وبگاهــی بــدون قصــد قبلــی، 

می‌توانــد نتیجــه‌ای مثبــت داشــته باشــد؛ امــا در نظــام آموزشــی، 
نمی‌تــوان همیشــه بــه ایــن تصادفــات دل بســت. شــواهد پژوهشــی 
ماننــد  برنامه‌هــای تحمیلــی،  ز  ا بســیاری  کــه  نشــان می‌دهــد 
تشــویق‌های ســاختاریافته بــه مراســم‌ دینــی، بــه جــای ایجــاد باورهای 
عمیــق، گاه نتیجــه‌ای کامــاً معکــوس داشــته‌اند و افــرادی کــه انتظــار 
می‌رفــت مذهبی‌تــر شــوند، در واقــع به‌ســمت مخالفــت بــا ایــن 

کرده‌انــد.   برنامه‌هــا حرکــت 
رشد کمّی، بدون کیفیت  

کــمّــی امــکــانــات آمــوزشــی و فرهنگی  افــزایــش 
همیشه به رشد کیفی منجر نمی‌شود. افزایش 
کتابخانۀ مــدرســه‌هــا، توسعۀ نــمــازخــانــه‌هــا و 

بالاتررفتن آمار مسابقات قرآن، تنها شاخص‌هایی 
گــر محتوای ایــن فضاها بــا نــیــازهــای واقعی  ظــاهــری هستند. ا

یادگیری و تحول ذهنی هماهنگ نباشد، فقط توسعه‌ا‌ی کالبدی رخ 
می‌دهد، بدون اثری عمیق بر تربیت ذهنی افراد. 

ضرورت بازنگری در برنامه‌های آموزشی 
ــام‌هــا در اصـــاح نــظــام آمـــوزشـــی، بــازخــوردســنــجــی از  گ ــیــن  یــکــی از اول
که نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند؛ مثلاً برنامه‌هایی  برنامه‌هایی است 
که انتظار می‌رفت دانــش‌آمــوزان را به قرآن  مانند نهضت قرآن‌خوانی 
کـــرد. بــررســی این  کند، برعکس نگرش‌هایی منفی ایــجــاد  علاقه‌مند 
که تحمیل محتوا بدون درک نیازهای واقعی  نتیجه‌ها نشان می‌دهد 
مخاطبان، نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه ممکن است نتیجه‌ای عکس هم 

داشته باشد. 
متغیرهای آموزشی و تفاوت‌های فرهنگی  

ح می‌شوند، در  کــه در نظام آمــوزشــی مطر بسیاری از شاخص‌هایی 
کانتکست‌های( متعدد نتیجه‌های متفاوتی دارنــد؛ مثلاً  زمینه‌های )
داشتن رایانۀ بیشتر در مدرسه همیشه به پیشرفت تحصیلی منجر 
کم بالای کلاس درس ممکن است عملکرد  نمی‌شود. کشورهایی با ترا
بهتری نسبت به جوامعی با کلاس‌های خلوت‌تر داشته باشند. بنابراین، 
درک زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه در اجرای سیاست‌های 

آموزشی ضروری است. 

قصه‌هایی که کلاس‌های رسمی نمی‌بینند
برگرفته از گفت‌وگوی آقای محمد ناصری )نویسنده( با دکتر عبدالعظیم کریمی 

گفت وگو با عبدالعظیم کریمی
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اشتباه در برداشت از تأثیرگذاری کتاب  
داشتن کتاب‌های بیشتر هم لزوماً به رشد فکری منجر 
کتابخانه‌های مـــدرســـه‌ای، بــدون  نــمــی‌شــود. افــزایــش 
توجه به کیفیت تجربۀ خواندن، ممکن است نتیجه‌ای 
کــه در هجوم  معکوس داشــتــه بــاشــد. دانـــش‌آمـــوزانـــی 
حجم عظیمی از کتاب قرار می‌گیرند، ممکن است حس 
اشتیاق خود را از دست بدهند. مهم‌تر از تعداد کتاب‌ها، 
کشف آزادانـــۀ  ــرای مطالعه و  ایجاد زمینه‌ای مناسب ب

دانش است. 
»مرواریدهای پنهان« در آموزش غیررسمی  

که به درک متفاوتی از   »Pearls of PIRLS« در مقاله‌ای تحت‌عنوان
که  که همان‌گونه  مفهوم آمــوزش اشــاره دارد، بیانگر این مطلب است 
مــرواریــد در اعماق اقیانوس هست و نیست، یادگیری نیز باید چنین 
باشد؛ به‌عبارتی، یادگیری نباید ساختاری رسمی و تحمیلی داشته باشد.

گر دانش‌آموز مانند صدف، از دل جریان یادگیری خود، به‌طور طبیعی  ا
گر  کند، آن دانــش ماندگارتر خواهد بــود. در مقابل، ا کشف  دانشی را 
مرواریدها را به‌زور در اقیانوس بریزیم و انتظار داشته باشیم کودکان آن‌ها 

را بردارند، آموزش را ارادی و تصنعی خواهیم کرد. 
گفت‌وگوهای تحکمی یا اندیشه‌زایی؟

در بسیاری از مدرسه‌ها، ارتباط معلم و دانش‌آموز بیشتر 
تحکمی است تا تعاملی. گفت‌وگوها نیز عمودی هستند، 
نه افقی؛ به عبارتی بیشتر گفت‌وگوها محاوره‌ای هستند تا 
اندیشه‌زا. گفت‌وگوی واقعی زمانی رخ می‌دهد که در آن، 
هیچ جهت‌دهی، قضاوت یا ارزش‌گذاری تحمیلی وجود 
نداشته باشد. همان‌گونه که سقراط هدفش زایش فکر 
بود نه پایش آن، گفت‌وگوی آموزشی نیز باید فضایی را 

فراهم کند که ذهن‌ها بتوانند، بدون فشار، خودشان را کشف کنند. 
قصه‌گویی و آزادی یادگیری  

گــر به‌درستی انجام شــود، می‌تواند از تمام سوگیری‌های  قصه‌گویی ا
ــی آزاد بـــاشـــد. اتـــل مــتــل، یــکــی از  ــوزشـ ــظــام آمـ ن
ــــوه‌هــــای اصـــیـــل داســـــتـــــان‌پـــــردازی،  ــی شــ
کــه هیچ  نــمــونــه‌ای از قصه‌هایی اســـت 
قالب ازپیش‌تعیین‌شده‌ای نــدارد و به 
، روایت  ‌کودک اجازه می‌دهد بدون مرز
خــود را شکل دهــد؛ امــا در مدرسه‌ها، 
ــات نتیجه‌گیری از قصه‌ها  ــ بیشتر اوق
ــود، گــویــی  ــ ــی‌ش ــ بـــه کـــــودک تــحــمــیــل م
ــانـــدن او بـــه بــرداشــتــی  هـــدف فــقــط رسـ

ازپیش‌تعیین‌شده است.
مفهوم رهاسازی در یادگیری  

ذهن زمانی به کشف می‌رسد 
ــد خـــــود را از  ــوانـ ــتـ ــه بـ ــ ک
قضاوت و پیش‌داوری 
ــد.  ــ ــ ــنـ ــ ــ ک کـ پـــــــــــــــــا
که در  همان‌گونه 
کــیــد  قــــــرآن تــأ
شده است: 

نْصِتُوا« )پس بشنوید و خاموش باشید( )اعــراف/204(، 
َ
»فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأ

یادگیری نیز باید از فشارهای بیرونی خالی باشد تا بتواند در ذهن جریان 
یابد. این همان لمیدگی ذهن است، جایی که تفکر می‌تواند آزادانــه در 

ذهن جا خوش کند، نه اینکه به‌زور هدایت شود. 
اصل ممنوعیت برای جذب بیشتر 

گاهی  ــت،  گرفته اس کــه از قصه‌های دینی نیز الــهــام  در سنتی دیــریــن 
»ممنوعیت« عاملی بــرای جلب توجه و برانگیختن اشتیاق می‌شود، 
گفت: »از همۀ درختان بخورید،  که خداوند به آدم و حــوا  همان‌طور 
جز یک درخت.« این اصل در تربیت و کتابخوانی نیز می‌تواند تأثیرگذار 
کتابخانه‌ای بــه بچه‌ها می‌گوییم همه‌‌چیز در  کنید در  بــاشــد. تصور 
کودکان  دسترس شماست، جز این بخش خــاص. همین محدودیت 
را کنجکاو می‌کند تا انگیزۀ بیشتری برای کشف کتاب‌ها پیدا کنند، نه از 

گاه و طبیعی.  طریق اجبار، بلکه به‌صورت ناخودآ
خادم مسجد و کتابخوانی کودکان  

در خــاطــراتــی از محلۀ دروازه‌دولاب چنین نقل شــده اســـت: خــادم 
مسجدی که نه سواد داشت و نه روان‌شناس بود، به شیوه‌ای غریزی 
کند. روش  کتابخوان  و خلاقانه توانست بسیاری از مردم آن منطقه را 
کتابی را  کــه  ــود. او بــه بچه‌هایی  او »ناسازنمای )پــارادوکــس( قصد« ب
می‌خواستند، نمی‌گفت: »بفرما«، بلکه می‌گفت: »در نوبت هستی، باید 
صبر کنی!« این کار بر ارزش کتاب می‌افزود و میل به خواندن در بچه‌ها 

به‌واسطۀ احساس کمبود و انتظار شکل بگیرد. 
روان‌شناسی انگیزۀ درونی در برابر بیرونی  

که کودکان، در حوزۀ  امــروزه آمــوزش و تبلیغات به حدی رسیده است 
دیــن، اخــاق، علم و آمــوزش در معرض اشباع فرهنگی هستند. حالا 
کودکان تشویق می‌شوند بیشتر بخوانند، بیشتر بدانند، در کلاس‌های 
متعدد شرکت کنند؛ اما این حجم زیاد از الــزام نتیجه‌ای وارونــه دارد و 
کودک را دلزده و خسته می‌‌کند. این موضوع به نظریۀ »فرایند متضاد« 
کنیم تا میل به  گاهی باید منع  کــرده، نزدیک اســت؛  که فرانکل مطرح 
یادگیری افزایش یابد. در جامعه‌ای اشباع‌شده، ترغیبِ بیش از حد 

نتیجۀ عکس می‌دهد. 
انگیزۀ درونی در برابر جایزه‌های بیرونی  

وقتی برای مطالعه‌‌کردن کودکان جایزه تعیین می‌شود، بسیاری از آن‌ها 
فقط برای گرفتن جایزه کتاب می‌خوانند، نه از روی علاقه‌ای واقعی؛ اما 
کنیم، نتیجۀ بسیار  گر بتوانیم انگیزۀ درونی را جایگزین انگیزۀ بیرونی  ا
ماندگارتری خواهیم داشت. خواندن باید به نیاز درونی کودک تبدیل 

شود، نه وسیله‌ای برای رسیدن به پاداش. 
قدرت زمینه؛ نیرویی فراتر از پاداش‌های بیرونی  

ح می‌شود: ماهی را  کتاب  Power of Context، مثال روشنی مطر در 
گر  کافی اســت آب را در اختیارش قــرار دهید. ا مجبور به شنا نکنید، 

ماهی را به کویر ببریم و از او بخواهیم که شنا کند، تلاش 
او بی‌ثمر خواهد بــود. این مسئله در نظام آموزشی نیز 
دیده می‌شود، جایی که تلاش برای ایجاد انگیزه از طریق 
پاداش‌های بیرونی همچون نمره، امتیاز و جایزه صورت 
می‌گیرد، کتاب‌خوانی نه‌تنها بی‌فایده است، بلکه به‌نوعی 
کشش زمینه را بــایــد مسیر  ذهــن را مسموم مــی‌کــنــد. 

یادگیری تعیین کند، نه فشار‌های بیرونی.
مطالعه؛ ابزاری برای موفقیت یا دریچه‌ای به لذت؟  

پرلز چند مورد را در مورد انگیزۀ مطالعه مطرح می‌کند. 
ــن ســـؤال اســـت: »چـــرا کتاب  ــن مـــوارد در پــاســخ بــه ای ای

می‌خوانید؟«

افــــــــــــــــــــزایــــــــــــــــــــش 
ــای  ــ ــه‌هـ ــ ــانـ ــ ــخـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ کـ
ــدون  ــ مـــــدرســـــه‌ای، ب
توجه به کیفیت تجربۀ 
خواندن، ممکن است 
نـــتـــیـــجـــه‌ای مــعــکــوس 

داشته باشد

ــداد  ــعـ ــر از تـ ــم‌تـ ــهـ مـ
ــاد  ــ ــج ــ کـــــتـــــاب‌هـــــا، ای
ــه‌ای مــنــاســب  ــ ــن ــ ــی ــ زم
بــرای مطالعه و کشف 

آزادانۀ دانش است

از  بـــــســـــیـــــاری  در 
ــا، ارتـــبـــاط  ــه‌هـ ــدرسـ مـ
ــوز  ــــش‌آمــ مــعــلــم و دان
است  تحکمی  بیشتر 
تا تعاملی. گفت‌وگوها 
هستند،  عمودی  نیز 
ــه عبارتی  ــه افــقــی؛ ب ن
ــفــت‌وگــوهــا  بــیــشــتــر گ
مــحــاوره‌ای هستند تا 

اندیشه‌زا
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برای اینکه معلم گفته است؟    { 
برای اینکه نمره بگیرید؟    { 
برای افزایش معلومات؟   { 
برای لذت بردن؟    { 

کــشــورهــای غــربــی مانند ســوئــد و فنلاند،  در 
پاسخ غالب »لــذت‌بــردن« اســت؛ اما 
در کشورهایی با نظام آموزشی بسته، 
ــرای ســــواد، نــمــره و  ــ ــوزان ب ــ دانــــش‌آم
موفقیت مطالعه می‌کنند. در واقع، 
مطالعه به ابــزاری بــرای دستیابی به 
اهداف بیرونی تبدیل شده است، نه 

مسیری برای کشف و لذت شخصی.
کـــه از دل نــیــاز طبیعی  ــعــه‌ای  مــطــال

بجوشد  
ــرای نمایش  ــ کــه تــنــهــا ب مــطــالــعــه‌ای 
دانایی باشد، مطالعه‌ای پوچ است. 
به قول عین‌القضات، مــردم بیشتر از 
آنکه در پی دانستن باشند، در پی 
آن هستند که دیگران باور کنند آن‌ها 
که مطالعه  دانا هستند. در جوامعی 
فقط بــرای تولید مقاله، کسب امتیاز 
یا انجام تحقیقات هدفمند صورت 

می‌گیرد، جست‌وجوی دانش به امری فرعی 
تبدیل شده است و انگیزه‌های جانبی بر آن 

سایه می‌اندازند. 
انیشتین می‌گوید که محقق واقعی کسی است 
که در حین تحقیق نداند چه می‌کند. او باید 
غــرق در ذات پــژوهــش بــاشــد، نــه در اهــداف 
بیرونی آن؛ اما در نظام آموزشی امروز، تحقیق 
کشف  ــرای  و مطالعه بیش از آنکه مسیری ب
باشد، ابزاری برای دستیابی به امتیاز و اعتبار 

شده است.
فرایند قصد متضاد؛ جذب از راه امتناع  

در کتاب کسب دین علیه کشف دین، روشی 
کــه نشان  در روان‌درمـــانـــی مــطــرح مــی‌شــود 
می‌دهد چگونه برای جذب افراد به موضوعی 
ــد آن را از دســتــرســشــان  ــای ــاهــی ب گ خــــاص، 
کــودکــی کاملاً  دور نگه داشـــت. ایــن رفــتــار در 
مشاهده‌شدنی اســت؛ آنچه ممنوع اســت، 
جذاب‌تر می‌شود. به‌جای اجبار دانش‌آموزان 
به مطالعه، باید آن‌ها را در موقعیتی قرار داد 
که خودشان از روی کنجکاوی به‌سمت کتاب 

بروند. 
شهرام اقبال‌زاده می‌گوید که اولین بار از طریق 

کــتــاب شده  »ممنوعیت« عــاشــق 
ــا صــنــدوقــی  ــ ــۀ آن‌ه ــت. در خــان ــ اس
وجــود داشــت که همیشه قفل بود 
کسی حق نداشت به آن نزدیک  و 
ــود. روزی، بــه‌طــور تــصــادفــی درِ  شـ
صندوق باز شد و آنچه زیر لباس‌ها 

پنهان بود، چیزی جز کتاب نبود. 

کتاب را تحمیل نکنید، فرصت را شکار کنید  
کتاب  گر بچه‌ها  که ا گفته‌ام  بارها به والدین 
کتابی به دستشان  نمی‌خوانند، مبادا به‌زور 
کودک  بدهید. اول از همه، هرچه می‌توانید 
کتاب  که  کنید، حتی بگویید  کتاب دور  را از 
خواندن مخصوص آدم‌هــای باسواد 
کودک به‌طور  که  است. در لحظه‌ای 
کــرد و خواند،  کتابی را پیدا  اتفاقی 
ســریــع او را تــشــویــق نکنید. او را با 
کتاب‌های زیاد هم اشباع نکنید. بلکه 
میل او به خواندن را تقویت کنید، نه 

اینکه آن را به یک اجبار تبدیل کنید.
کتابی را خواست، به او  وقتی کودکی 
که بلافاصله مــی‌خــرم، بلکه  نگویید 
بگویید: »باید ببینم پولش را دارم یا 
کند  کــودک احساس  که  نــه!« زمانی 
کتاب بجنگد، حریص‌تر و  باید بــرای 

مشتاق‌تر می‌‌شود. 
ــی‌ارزش  ــ ــ ــه ب ــانـ ــۀ خـ ــخــان ــتــاب ــتـــی ک وقـ

می‌شود  
ــانــون  ک ، یــکــی از مـــدیـــران  ــار ــ یـــک بـ
گــفــت: »از  پــرورشــی پیش مــن آمــد و 
حــســادت دارم دیــوانــه مــی‌شــوم! بچه‌ها در 
کانون من با شور و اشتیاق کتاب می‌گیرند؛ اما 
فرزندم که در خانه‌ای پر از کتاب بزرگ شده 

است، هیچ علاقه‌ای به خواندن ندارد.« 
کتاب باشد، کودک هیچ‌گاه  وقتی خانه پر از 
تشنگی بـــرای خــوانــدن را تجربه نمی‌کند و 
بنابراین، مطالعه برایش بی‌اهمیت خواهد 
شد. به او گفتم: »هر قدر می‌توانی کتاب را از 
فرزندت دور کن. اجازه بده تا فرصت خواندن 
را خودش پیدا کند، نه اینکه برایش اجباری 
شود. فرصت باید شکار شود، نه ایجاد؛ چون 

ایجاد فرصت تحمیل است.« 
ــاده از روش‌هـــــایـــــی مـــتـــضـــاد بــــرای  ــ ــف ــ ــت اســ

علاقه‌مندکردن کودکان به مطالعه  
کتاب، مثلاً  کــودک شما در نمایشگاه  وقتی 
ــارۀ دایناسورها را می‌بیند و با شور  کتابی درب
آن را می‌خواهد، شما بلافاصله به خواستۀ او 
کنش نشان ندهید. به‌جای تشویق فوری،  وا
بگویید: »بگذار ببینم پــول دارم یا نــه، فقط 

همین یک کتاب را می‌خرم!«
ایــن روش بــرای ایــجــاد میل بــه خــوانــدن بــرای 
کودکانی که از مطالعه بیزار شده‌اند، روشی مؤثر 
است. باید کودکی را که از کتاب خسته 
شده اســت، حریص به مطالعه کرد؛ 
امــا بــرای کودکی که در روستا زندگی 
می‌کند و هیچ‌گاه به کتاب دسترسی 
نداشته است، باید کتاب را با آغوش 
باز در اختیارش گذاشت. این روش 
باید متناسب با زمینۀ فرد باشد، نه 

نسخه‌ا‌ی واحد برای همه. 

ــاد تــفــکــر و نــابــودی  ــم ــج آمـــــوزش رســـمـــی؛ ان
خلاقیت  

 ، ــرورش تفکر ۹۰ درصــد مدرسه‌ها، به‌جای پ
کودکانی  آن را منجمد و مــســدود می‌کنند. 
که خارج از نظام رسمی، آموزشی غیررسمی 

دیده‌اند، تفکری متفاوت دارند.
ــۀ افـــــراد مــوفــق  ــام ــی‌ن ــدگ گـــر زن ا
کـــنـــیـــد، مــشــاهــده  ــی  ــررســ ــ را ب
کــه تقریباً تمام آن‌هــا  می‌کنید 
ــان مـــدرســـه  ــوردگـ ــکـــســـت‌خـ شـ
گــرفــتــه تا  بـــودنـــد، از انیشتین 
ــت به  ــس ــی ه ــاب ــت ادیــــســــون. ک
ــاوی ۲۱ چــهــرۀ دنیا  ــکـ نـــام روانـ
ــــشــــان مــــی‌دهــــد بــیــشــتــر  کــــه ن
ــق، نــه  ــ ــوف ــ شـــخـــصـــیـــت‌هـــای م
تحصیلات رسمی برجسته‌ای 
داشته‌اند و نه تربیت سنتی پدر 

و مادر را تجربه کرده‌اند.
والــــدیــــن و مــعــلــمــان زمـــانـــی 
کــــــودک را بــه  ــه  ــ ک ــد  ــ ــوفــــق‌ان مــ
اســتــقــال ذهــنــی بــرســانــنــد، نه 
ــر طــبــق الــگــوهــای  ایــنــکــه او را ب
از‌پیش‌تعیین‌شده تربیت کنند.

ــت؛ نــه روشــمــنــد و  ــ ــری طبیعی اس ــ تــربــیــت ام
دستوری  

کــه دانـــش‌آمـــوز را  معلم واقــعــی کسی اســـت 
روزبه‌روز از خودش بی‌نیاز کند. والدین واقعی 
نیز باید این‌گونه باشند؛ آن‌ها باید بپذیرند که 

کودک خودش مربی خودش است. 
آموزش و تربیت نمی‌تواند رسمی، فرمول‌بردار 
یا روشمند باشد؛ بلکه باید در فضایی انسانی 
ک شکل بگیرد. تربیت از سینه‌ها  و با نیتی پا
به سینه‌ها منتقل می‌شود، نه از دستورها و 

برنامه‌های خشک و بسته.

یــــــادگــــــیــــــری 
نــــیــــز بـــــایـــــد از 
ــای  ــ ــ ــاره ــ ــ ــش ــ ــ ف
ــی خــالــی  ــرون ــی ب
باشد تا بتواند 
در ذهن جریان 
یابد. این همان 
لــمــیــدگــی ذهــن 
است، جایی که 
می‌تواند  تفکر 
آزادانه در ذهن 
جا خــوش کند، 
ور  نــه اینکه بــه‌ز

هدایت شود.

گــاهــی بــایــد منع 
ــا مـــیـــل بــه  ــ کــنــیــم ت
یــادگــیــری افــزایــش 
یابد. در جامعه‌ای 
ــده،  ــ ــ ــاع‌شـ ــ ــ ــبـ ــ ــ اشـ
ــبِ بـــیـــش از  ــیـ ــرغـ تـ
حــد نتیجۀ عکس 

می‌دهد

بیت  آمـــوزش و تر
نمی‌تواند رسمی، 
فـــــرمـــــول‌بـــــردار یــا 
روش‌مـــنـــد بــاشــد؛ 
ــد در  ــ ــایـ ــ بـــلـــکـــه بـ
فــضــایــی انــســانــی 
ک  ــا ــا نـــیـــتـــی پـ ــ و بـ
ــرد.  ــ ــی ــ ــگ ــ ــل ب ــ ــکـ ــ شـ
سینه‌ها  از  بیت  تر
بـــــــــه ســــیــــنــــه‌هــــا 
مــنــتــقــل مــی‌شــود، 
ــه از دســـتـــورهـــا  ــ ن
ــای  ــ ــه‌ه ــ ــام ــ ــرن ــ ب و 

خشک و بسته
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